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عمرمان رفت؛ کی اینجا را درست می کنند؟○●�
 راسته بولوار هاشمیه، در حد فاصل  هاشمیه ۶۶ و ۶8 درختان 
کی  کاج به صف قطار شده اند و در ادامه با مسیر شیب دار خا
به معابر فرعی هاشمیه ۶۶ و ۶8 متصل می شوند. در قسمتی 
کی، پله هایی سـنگی برای عبور ومرور مردم  از این مسـیر خا

تعبیه شده است که زخمی و شکسته شده اند.
کنان این معبر است.31 سال سابقه معلمی  زری خانم دبیری یکی از سا
دارد. به تازگـی از مدرسـه برگشـته اسـت و بـه قـول خـودش پاهایش جان 
ندارد اما همین که می فهمد از روزنامه و برای بررسی این مشکل آمده ایم،
از طبقـات بالایـی آپارتمـان، پاییـن می آیـد و می گوید: دوازده  سـال اسـت 
کن اینجایم و هیچ کاری برایش انجام نشده. اسمش هاشمیه  که من سا
است اما مثل پیاده روهای حاشیه شهر است. آن از پله های شکسته اش 

کی و زباله های رها شـده اش! و آن از پیاده رو خا
کیـد می کنـد: دوازده سـال زمـان کمـی نیسـت. فکـر کنـم  او دوبـاره ت�
مسـئولان شـهرداری اینجـا را از یـاد برده انـد. شـما را بـه خـدا صـدای مـن 
را بـه آن هـا برسـانید و بگوییـد امثـال مـن دیگـر تـوان جوانـی را نداریـم. از 
کـی هـم چـون  پله هـای شکسـته کـه اصـا اسـتفاده نمی کنـم. بخـش خا
ک اسـت. عمرمـان رفـت. شـیب دارد، به  ویـ�ه موقـ� بـرف و بـاران خطرنـا

کـی می خواهنـد اینجـا را درسـت کننـد؟

ن�افت اینجا ا�لا خوب نیست○●�
علـی اخاقـی سـه سـال اسـت کـه در ایـن نزدیکـی سـکونت پیـدا کـرده.

جوان اسـت و رفت وآمد از این معبر چندان برایش سـخت نیسـت؛ برای 

کیـدش بـر زیباسـازی و جمـ� آوری زباله اسـت. او قبـل از هرچیز  همیـن ت�
بـه زباله هایـی کـه در ابتدای هاشـمیه ۶8 انباشـته شـده، اشـاره می کند و 
می گویـد: ایـن وض� اصا خوب نیسـت. لااقـل به نظافت اینجا رسـیدگی 
ک� زباله بگذارند و حتی زیباسـازی سـطحی انجام دهند. کنند. یک با

درخواست ا�لاح بودجه برای معابر ○●�
هاشمیه ٦٦ و ٦٨

ح  موضـوع را بـا سرپرسـت اداره عمـران و حمل ونقـل منطقـه۹ کـه مطـر
ح  می کنیـم، پ� از بازدید از محل می گوید: خوشـبختانه برای اینجا طر
عمرانـی تعریـف شـده و چند سـالی هـم هسـت کـه بـرای آن درخواسـت 
بودجه می شود اما به خاطر کافی نبودن بودجه، به مرحله اجرا نمی رسد.
سـیدهادی صالحـی ادامـه می دهـد: امسـال سـال خوبی به لحـاظ مالی 
بـرای شـهرداری نیسـت؛ درعین حـال درخواسـت اصـاح بودجـه بـرای 
ح اجرا می شـود، گر به نتیجه برسـد طر ایـن قسـمت را پیگیری می کنـم. ا

گـر بـه نتیجـه نرسـیم، سـعی می کنیـم تـا پایـان سـال، اقدامـات اولیه  امـا ا
همچـون بهسـازی پله هـا را انجـام دهیم.

ک سـازی  ر�یـ� اداره خدمـات شـهری شـهرداری منطقـه۹ هـم قـول پا
زباله هـای رهاشـده در ایـن معبـر را می دهـد و می گویـد: تـا آخـر ایـن هفتـه 
کـ� زباله را  ک سـازی انجـام می شـود. جـواد کوهزاد گذاشـتن با حتمـا پا
امـکان پذیـر نمی دانـد و دربـاره اش این طـور توضیـح می دهـد: آن معابـر 
ک� زباله بگذاریم، ماشین های ما برای تخلیه  گر با بن بست هستند و ا
کـ� بـا مشـکل مواجـه می شـوند امـا در خیابـان پـرواز  و شست وشـوی با
ک� زباله گذاشـته شـده است. که چندصدمتر بالاتر از این معبر اسـت، با

کی‌هاشمیه‌٦٦و٦٨ ورودی‌شیب‌دار‌و‌�ا
تردد‌اها�ی‌را‌دشوار‌کرده‌است

�ش� ب� راه 
ب�د��

فهیمه شهری|پله های سنگی شکسته، زباله های 

ک، سـتون چـراغ بـرق  رها شـده بیـن خـار و خاشـا
کـی و شـیب دار، اولیـن  ک� شـده، پیـاده رو خا
تصویرهایی است که در حدفا�ل هاشمیه ۶۶
و ۶۸ بـه چشـم می خـورد. همین هـا هـم موجـب 
کنان و رهگذران شـده، به وی�ه که  نار�ایتـی سـا
سال هاست این معبر به حال خود رها شده و این 
کنان را دوچندان کرده است. مو�وع ناراحتی سا

هم قدم

9

ریاحی|سعید مکی، سرپرست معاونت فنی واجرایی شهرداری 

منطقه۹، هفته گذشته با حضور در مرکز ارتباط مردمی 13۷،
بدون واسـطه و طی تماس تلفنی به مشـکات مردم پاس� 

داد. این گفت و گو حدود یک ساعت و نیم طول کشید.

مردم و مسئولان منطقه ما در سامانه ١٣٧

9
١3٧

۱۸تماس
 تعداد پیام های مردمی

درخواست مرمت جوی های قاشقی 
معابر صابر ۸ و ۱۰، درخواست مرمت 

آسفالت انتهای بولوار دلاوران، رسیدگی 
به پیاده روهای مجاور مسجد امام علی(ع) 
در انتهای بولوار دلاوران، مرمت نشست 

آسفالت در خیابان ارغوان۵، اصلاح 
ورودی معبر هاشمیه۶۶ که به صورت 
پلکانی است، بهسازی جداول خیابان 
صیادشیرازی ۲۳ و معضل بزرگ توقف 

پروژه پیاده روسازی بولوار رضوی، 
۷درخواست اهالی در این حوزه بود.

درخواست های مربوط به حوزه فنی و عمران 

مجدد  جانمایی  درخواست  آینده،  هفته های  در  شهرآرامحله 
باکس زباله در خیابان پیروزی۶۱ و نیز درخواست جابه جایی تابلو 

ورود ممنوع کوچه هفت تیر ۱۳ را پیگیری خواهد کرد.

شهرآرامحله پیگیری می کند

حوزه شهرسازی ۲تماس داشت و شهروندان درخواست 
رسیدگی به ساخت وسازهای غیرمجاز در خیابان نیاوران ۱۸ و 

صارمی ۴۱ را داشتند.

درخواست های مربوط به حوزه شهرسازی

رسیدگی به درختان معبر گلدیس۱۱، بهسازی پارک خطی انتهای 
بولوار هاشمیه و درخواست آبیاری درختان حاشیه کال معبر 

هاشمیه۶۶، موضوع ۳تماس شهروندان در حوزه فضای سبز بود.

درخواست های مربوط به حوزه فضای سبز

درخواست بازگشایی خیابان نماز ۱٫۱ به سمت 
بولوار هاشمیه، رسیدگی به مشکلات ترافیکی 
ناشی از پارک خودروها در معبر هفت تیر ۱۳ و 
درخواست جابه جایی تابلو ورود ممنوع کوچه 

هفت تیر ۱۳ به دلیل دیده نشدن، موضوع ۳تماس 
شهروندان در حوزه ترافیک بود.

درخواست های مربوط به حوزه ترافیک 

دراین بخش ۳تماس برقرار شد و 
شهروندان درخواست جمع آوری خاک و 
نخاله از اراضی رهاشده بولوار دلاوران، 

برخورد با مشاغل مزاحم در خیابان پایداری 
یک و درخواست جانمایی مجدد باکس زباله 

در خیابان پیروزی ۶۱ را داشتند.

درخواست های مربوط  به حوزه خدمات شهری 



۳
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

کی و قلوه کن شده○●� پیاده روهای خا
پیاده روهـای بولوار ادیب در محله استادیوسـفی حال وروز 
خوبـی نـدارد. این حرف دل خیلی از اهالی اسـت. آن ها بیراه 
هـم نمی گوینـد. از میـدان مـادر به سـمت بولـوار شـریعتی،
پیاده روهـای بولـوار ادیب پر از پسـتی و بلندی اسـت. برخی 
کی اسـت، برخی نقاط آسـفالت قلوه کن شـده دارد و برخی نقاط  نقـاط خا

هم پله ای و دارای ارتفاع های متفاوت است.
محمد صبوری یکی از کسبه این بولوار است. او می گوید: تردد عابران در 
بولوار ادیب خیلی زیاد اسـت. در این مسـیر، دوسه  دبسـتان و دبیرسـتان 
قـرار دارد و بخـش زیـادی از دانش آمـوزان، صبح هـا پیـاده بـه مدرسـه 
می روند. همچنین در این مسـیر، تعداد زیادی م�ازه تای� و تک�یر فعال 
اسـت که آن ها هم مشـتری  زیادی دارند. بااین حال هم مسـیر قدم زدن 
کی است و هم جلو م�ازه ها. به قول رفقا «پیاده روهای  دانش آموزان خا

اینجا خیلی خسـته است!»
آقامحمـد ادامـه می دهـد: چندین بـار بـا همسـایه ها بـرای بهسـازی 
پیاده روهای بولوار ادیب به شهرداری درخواست کتبی داده  و چندین بار 
هم با سامانه 13۷ تماس گرفته ایم. هربار می گویند مرمت پیاده روهای 

این مسـیر در اولویت قرار دارد اما هنوز بعد دوسـال خبری نیسـت.

مسیر دشوار برای سالمندان○●�
بـا یکـی دیگر از اهالی به نام هاشـم سـهیلی در پیاده روهـای بولوار ادیب 
قـدم می زنیـم. سـهیلی کـه در کوچـه ادیـب 22 زندگـی می کنـد و هـرروز 
بـرای نمـاز جماعـت بـه مسـجد حضـرت محمـد مصطفـی)ص( نزدیـک 
خانـه اش مـی رود، به مـا می گوید: راه رفتـن من و امثال من که سنوسـال 
کی و آسـفالتی و ناهموار سـخت  بیشـتری دارند، در این پیاده روهای خا
اسـت. یکـی پایـش گیـر می کنـد و بـه زمیـن می خـورد و یکـی نمی توانـد از 

پسـتی وبلندی های زیـاد عبور کنـد و خیابان را ترجیـح می دهد. خاصه 
ایـن مسـیر عابـر پیاده برای خیلی از اهالی محله دردسرسـاز شـده اسـت.
او ادامه می دهد: خداراشکر چند وقت پیش مجموعه ورزشی مهندس 
در راسته بولوار ادیب ساخته و بخشی از پیاده روهای جلو این مجموعه 
بهسـازی شد، وگرنه همه پیاده روهای راسته بولوار ادیب، بعد از میدان 

ک بود. کی، نازیبا و خطرنا مادر، خا
چند قدم جلوتر، خانمی با چند کیسه خرید در دست و بچه کوچک درحال 
راه رفتـن اسـت. دقایقـی بـا او هـم کام می شـویم کـه اتفاقا دل پـردردی از 
پیاده روهـای بولـوار ادیـب دارد. صنـم محمدی بـه ما می گویـد: چندروز 
پیش با دخترم مش�ول قدم زدن در این مسیر بودم که لحظه ای دست 
مـن را رهـا کرد و شـروع کرد بـه بدوبدو. چند قـدم جلوتر زمین خـورد و هنوز 
دسـت و پایـش زخمـی اسـت. فکـر می کنیـد خانمـی بـا کالسـکه چطـور 

می توانـد در ایـن مسـیر راه برود؟!

بهسازی این مسیر در اولویت است○●�
بـرای پیگیـری موضـوع پیاده روهای نامناسـب بولـوار ادیـب و ضرورت 
مناسب سـازی مسـیر حرکـت شـهروندان و عابـران پیـاده، با معـاون فنی 
و اجرایـی شـهرداری منطقـه10 گفت وگـو می کنیـم. سـعید میرسـعیدی 
دراین بـاره به مـا می گوید: حق با اهالی اسـت. پیاده روهـای بولوار ادیب 
اصا حال و روز خوبی ندارد و دوسـالی می شـود که در اولویت پروژه های 

پیاده روسـازی شـهرداری منطقه10 قرار گرفته اسـت.
میرسـعیدی خبـری خـوش به اهالـی محله استادیوسـفی و بولـوار ادیب 
می دهـد و می گویـد: امسـال بـرای بهسـازی پیاده روهـای ایـن معبـر،
۶0میلیارد ریـال بودجـه در نظـر گرفته ایـم امـا هنـوز اعتبـار آن بـرای مـا 
بازگشـایی نشـده اسـت. به محـ� تخصیـ� اعتبـار، فراینـد جـذب 

پیمانـکار انجـام و پـروژه آغـاز می شـود.

ریاحی|25تیر امسـال بود که در شـهرآرامحله، گزارشی درباره لزوم اصاح 

هندسـی ورودی معبر حسـابی جنوبی۹ منتشـر کردیم. اهالی این خیابان معتقد 
بودند که وضعیت ورودی کوچه شان، برای حرکت آرام خودروها و کاهش تصادفات 

نامناسـب اسـت. در این بـاره،  به تازگـی معاون فنی و اجرایی شـهرداری منطقـه۹، خبر از 
اصاح هندسی این معبر داد و گفت: هفته گذشته، اصاح هندسی ورودی معبر حسابی 
جنوبـی۹ انجـام شـد. سـعید میرسـعیدی ادامـه داد: درحـال حاضـر خودروهـا می توانند 

� شـوند و  بـا شـیب مایـم و به آهسـتگی بـه ایـن معبـر داخـل و از آن خـار
همیـن موضوع، احتمال بروز تصادفـات را تاحد زیادی کاهش می دهد.

شهر خبر

10
پایگاه شهیدبهدگانی به نیمه راه رسید

شـهرداری منطقه 10 مشهد از پیشـرفت فیزیکی 5۶ درصدی پایگاه چند منظوره مدیریت 
بحران شهید بهدگانی در این منطقه خبرداد. این پایگاه در زمینی به مساحت 1200مترمرب� 

و بودجه ای در حدود 338میلیارد ریال در محله امام هادی)ع( درحال ساخت است.
پایـگاه شـهیدبهدگانی درراسـتای مدیریـت و کاهـش خسـارت های حـوادث غیرمترقبـه و 
ایجـاد آمادگـی برای مقابله با مخاطرات احداث می شـود و شـامل بخش اداری و فضاهای 
ورزشـی اسـت کـه بـا بهره بـرداری از آن عاوه بـر افزوده شـدن به سـرانه های ایمنـی منطقه،

در مواقـ� غیر بحرانـی نیـز بـرای جبـران کمبـود سـرانه فضاهـای ورزشـی مورداسـتفاده قـرار 
خواهـد گرفت.

آ�ازی نو برای معراج شهدا

پروژه بازسـازی معراج شـهدا که یکی از 4۷پروژه محوری شـورای ششـم تعریف شده است،
� گذاری به  بـا هدف ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت، انتقال مفاهیـم مقاومت و پایداری و ار
مقـام والای شـهیدان در هفتـه دفـاع مقـدس تکمیـل و بهره بـرداری می شـود. معـراج شـهدا 
مکانـی فرهنگـی اسـت کـه در زمـان جنـگ تحمیلـی ،  محـل وداع با شـهدای خراسـان بزرگ 
بوده و امروز بازسـازی آن با اعتباری بال� بر 400 میلیارد ریال و پیشـرفت ۹0 درصدی در حال 
انجام است. در این مجموعه فرهنگی، نمادهایی همچون یادمان عروج، نماد شهادت،

هشـت دروازه بهشـت به عنـوان نمـاد هشـت سـال دفـاع مقـدس، مجسـمه سـرو به عنـوان 
نماد علم عزاداری امام حسـین)ع( و ضریح مقدس به کار گرفته شـده است تا یادآور فرهنگ 

دفاع مقدس در جامعه باشـد.

اها�ی‌محله‌استاد‌یوس�ی
�ش�‌انت�ار‌به�ود‌مسیرهای‌�ابر‌��اده‌هستند

��اده �وهای �ست� 
اد�� 

یان های  ر ادیـب یکـی از شـر | بولـوا حـی یا ر

پرجنب وجـوش قاسـم آباد، روزانـه میزبـان 
�دها نفر از اهالی، دانش آموزان، دانشجویان 
و ورزشـکارانی اسـت کـه بـرای رفت وآمـد سـاده 
و بی دردسـر راهـی ایـن مسـیر می شـوند. وجـود 
چندین مدرسه، نزدیکی به دانشگاه آزاد، مسجد 
و مجموعه های ورزشی، این بولوار را به معبری 
زنده و پرتردد تبدیل کرده است. اما درمیانه این 
همه رفت وآمد، سط� نامناسب کیفیت و ایمنی 
پیاده روهای این مسـیر، با نیازهای شهروندان 

هیـ� هماهنگی نـدارد.

هم قدم
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� شـوند و  بـا شـیب مایـم و به آهسـتگی بـه ایـن معبـر داخـل و از آن خـار
 احتمال بروز تصادفـات را تاحد زیادی کاهش می دهد

� شـوند و  بـا شـیب مایـم و به آهسـتگی بـه ایـن معبـر داخـل و از آن خـار
 احتمال بروز تصادفـات را تاحد زیادی کاهش می دهد.

�ه‌همت‌م�اونت‌�نی‌و‌اجرای�‌شهرداری‌من�قه۱0
و‌�ا‌���یری‌شهرآرامحله‌انجام‌شد

ا�م�ی ��ودی �ساب� ��وب�٩ با ا��ح ه���ی
بازخورد
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داستان جلد

قـا فریـدون، قیـد کار در روسـتا را زد و با ۶کلاس سـوادی که داشـت، رضـا ریاحی| پیـش از انقـلاب بود کـه آ

برای کار در معدن سنگ آهن لجنه راهی شاهرود شد. همه اعضای خانواده همراهش بودند، را�یه خانم 
و هفت فرزندش.

بین ب�ه ها �مد عشق عجیبی به کار در معدن داشت، البته نه حفاری و کارگری، بلکه کار با بلدوزر و گریدر و کم�رسی.
رفت وآمـد هـرروزه �مـد همـراه پدر انگار داشـت آینده  پسـر هشت سـاله ای را می سـاخت کـه بین هیاهـوی تیله بازی 
ک و سـاختن راه بـود. آن سـاعت ها و �ـورت  پسـرب�ه ها و عروسـک بازی دخترهـا، تمـام فکـر و ذهنـش، کنـدن خـا
کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا
عشـق رفتن به جبهه  در دلش گل کرد و با سـه ماه آموزش در پادگان جهاد، به عنوان راننده گریدر و لودر به کردسـتان 

و سـ�س خوزستان اعزام شد.
درسـت همـان روزهایـی کـه �مـد در جبهـه بـود، بـرادر بزرگ تـرش، بهمـن، هـم در جبهـه حضـور داشـت کـه سـه سـال 
بـا هـم اختـلاف داشـتند و وقتـی �مـد مشـغول سنگرسـازی و جاده سـازی بـرای عملیـات نصـر یـک بـود، خبـر شـهادت 

بـرادر را بـرای او آوردنـد.
لا پن� سـالی می شـود که در  کن محلـه امام هـادی)ع( اسـت  و دوفرزنـد دختـر دارد ، حا �مـد �ابـری ابراهیـم زاده کـه سـا
شـهرداری منطقه۱۰ به عنوان کارگر و نگهبان بوسـتان بنفشـه فعالیت دارد، برای او کار عار نیسـت و برای سـبزماندن 

بوسـتان محـل زندگـی اش هـرکاری بتواند انجـام می دهـد، از ن�افت تا آبیـاری گل وگیاه.
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کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا
 به عنوان راننده گریدر و لودر به کردسـتان 

 هـم در جبهـه حضـور داشـت کـه سـه سـال 
 خبـر شـهادت 

لا پن� سـالی می شـود که در   حا

لات سـنگین می گذشـت تـا اینکـه  دوران کودکـی صمـد بـا عشـق بـه ماشـین آ
دانش آمـوز کاس اول راهنمایـی شـد. وقتـی بـرای �بت نـام رفتنـد، مدیـر مدرسـه بـه او 
گر می خواهی مثل بهمـن درس بخوانی، اصا  گفـت «ا
مدرسه نیا!» بهمن چندسال پیش همان مدرسه �بت 
نـام کرده بـود ولـی بعد از مدتـی درس و مشـق را رها کرد 
و بـه جبهـه رفـت. صمدآقـا بـه مدیـر مدرسـه اطمینـان 
داد کـه می خواهـد درس بخوانـد و خواهش کـرد که او 
را �بت نـام کننـد. سـه مـاه که از مدرسـه گذشـت، صمد،
هـوای بهمـن را کـرد و حال و هوای جبهه به سـرش زد.
بـرای اینکـه سن وسـالش کـم بـود، تصمیـم گرفـت بـه 
پادگان جهاد برود و رانندگی ماشین آلات سنگین را یاد 
بگیرد تا بلکه از این طریق بتواند به جبهه اعزام شود.
صمـد می گویـد: وقتـی رفتـم پـادگان، چهارده سـالم 
بـود. مدیـر پـادگان و مسـئول آمـوزش بچه هـا تـا مـن را 
دیـد، گفـت « ج�له! تـو پایت بـه کاج و ترمز می رسـد که 
می خواهـی رانندگـی بلدوزر یـاد بگیری؟ بـرو به درس 

و مشـقت بـرس.»
صمد  ناراحت و غمگین به خانه برگشت و در روزهای 
بعد دوباره شانسـش را امتحان کرد. آن قدر رفت و آمد 
کـه بـه او اجـازه داده شـد در ایـن دوره نـود روزه شـرکت 
کند. او 2۷ مرداد ۶5 و بعداز یادگیری کار با ماشین های 
کریز برای رزمندگان را شروع  سـنگین، عازم کردسـتان شد و کار جاده سازی و ساخت خا

کرد.

گر می خواهی م�ل بهمن باشی نیا ! ○●� ا

صمدآقا  صابری کارش در جبهه را خیلی مهم می داند و دلیلش را این گونه 
کریز هـا نقـش خیلـی مهمـی در جنـگ دارنـد  توضیـح می دهـد: دیـدم خا
تـا بچه ها پشـت آن سـنگر بگیرنـد و بتوانند در مقابل دشـمن دفـاع کنند.
کریز نداشتند، دشمن حمله می کرد و رزمندگانمان  هر جا بچه های ما خا
را بـه شـهادت می رسـاند. دلیـل اینکـه خیلـی از بچه هـای مـا بـه شـهادت 
رسـیدند یـا اسـیر شـدند، نبـود سـ�ر بایـی بـود کـه پشـتش قـرار بگیرنـد و از 

خودشـان دفاع کنند .
او ادامه می دهد: عملیات که می خواست شروع بشود، فرماندهان طراحی 
آن را انجام می دادند و باید برخی کار ها و راه های ارتباطی ایجاد می شد.
کریز ها  کریز می زدیم و بعد از عملیات هم باید خا هنگام عملیات باید خا
را ت�بیـت و جاده هـا و راه های ارتباطی و سـنگر ها را ترمیم می کردیم. غذا 
را در زمـان عملیـات داخـل پاسـتیک بـه مـا می دادنـد. بعضـی موق� هـا،

به خصوص در خوزسـتان، به قدری هوا گرم بود که غذا  خراب می شـد.

کریزها○●� نقش مهم خا

لا پن� سـالی می شـود که در   حا
 برای او کار عار نیسـت و برای سـبزماندن 
لا پن� سـالی می شـود که در   حا
 برای او کار عار نیسـت و برای سـبزماندن 

لات سـنگین می گذشـت تـا اینکـه  دوران کودکـی صمـد بـا عشـق بـه ماشـین آ
 مدیـر مدرسـه بـه او 
گر می خواهی مثل بهمـن درس بخوانی اصا  ا

کلاس سـوادی که داشـت۶کلاس سـوادی که داشـت۶کلاس سـوادی که داشـت
 همه اعضای خانواده همراهش بودند، را�یه خانم 

 بلکه کار با بلدوزر و گریدر و کم�رسی
رفت وآمـد هـرروزه �مـد همـراه پدر انگار داشـت آینده  پسـر هشت سـاله ای را می سـاخت کـه بین هیاهـوی تیله بازی 
ک و سـاختن راه بـود. آن سـاعت ها و �ـورت   کنـدن خـا
کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا

کلاس سـوادی که داشـت،
 را�یه خانم 

 بلکه کار با بلدوزر و گریدر و کم�رسی.
رفت وآمـد هـرروزه �مـد همـراه پدر انگار داشـت آینده  پسـر هشت سـاله ای را می سـاخت کـه بین هیاهـوی تیله بازی 
 آن سـاعت ها و �ـورت 
کی و لباس های گِل اندود در خاطر �مد کوچک باقی ماند تا روزی که در چهارده سالگی  آفتاب سوخته و دست های خا

�یلی‌از‌اها�ی‌محله‌امام‌هادی(ع)‌‌
نمی‌دانند‌ن�ه�ان‌��ای‌س�ز‌محله‌شان‌
روزگاری‌مدا��‌مرزهای‌کشور‌بوده‌است

کری�ها مرد ١٤�ا�� �ا
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صمدآقـا صابـری  یک بار دیگر هم اواخر سـال ۶۶ و در جریان حمله عراقی ها به حلبچه شـیمیایی شـد؛ با این حال او 
تا آخرین روز جنگ تحمیلی هشت ساله در جبهه ماند، حتی بعد از امضای قطعنامه و پایان جنگ. صمد و تعدادی 
دیگـر از رزمنـدگان جهـادی در منطقـه ماندند تـا در جاده سـازی محورهای غربـی و جنوبی کشـورمان فعالیت کنند.
کن محلـه امـام هـادی)ع( شـد. صمـد همچنـان کار بـا ماشـین سـنگین را در  او بعـد از جنـگ بـه مشـهد باز گشـت و سـا
شر کت های راه سازی ادامه می داد تا اینکه در سال ۹4 و در یک سانحه تصادف که در پروژه سدسازی برایش اتفاق 
افتـاد، از کارافتـاده شـد؛«در مسـیر سـد بودیـم کـه یـک کم�رسـی از روبـه رو می آمـد. ترمـزش بریـده بـود و سـرعت زیادی 
داشـت. بـا هـم شاخ به شـاخ شـدیم و بـا لـودری کـه دسـتم بـود، چـ� کـردم. لگنـم شکسـت و بعـد از آن دیگر نتوانسـتم 

پشـت ماشـین سـنگین بنشـینم. با کوچک تریـن ضربه ای که به مـن وارد می شـد، درد عجیبی 
احسـاس می کـردم و بـرای همیـن دیگر بی خیال کار با ماشـین سـنگین شـدم.»

دی مـاه سـال ۶5 بـود کـه عملیـات کربـای 5 انجـام شـد. بـا پیشـروی نیروهـای ایرانـی 
به سـمت بصره، عراقی ها سراسـیمه حمات شـیمیایی را از همان روز آغاز کردند. صمدآقا 
در آن عملیـات راننـده گریـدر بود و به همراه سـایر بچه های جهادی، جـاده  را برای حرکت 
رزمندگان و خودروهای خودی باز می کردند. صمدآقا در این عملیات، شیمیایی  و جانباز 
شـد، مجروحیتـی کـه عـوارض آن بعـد از چهل سـال از بیـن نرفته اسـت و خ� خ� سـینه،

عـوارض تنفسـی و سـرفه های خشـک را به همـراه دارد.
او می گویـد: وقتـی بمب شـیمیایی زدند و متوجه شـدم که تنفسـم مشـکل دارد، خودم را به 
بهـداری رسـاندم. دیـدم در بهـداری کسـی نیسـت. آنجـا بـود  کـه از بـوی تند گازهای سـمی 

متوجـه شـدم کـه بهـداری هم مـورد حمله شـیمیایی بعثی هـا قرار گرفته اسـت.
صمدآقـا در بهـداری یـک دسـتمال خیـ� بـه دور دهانـش پیچیـد و دوبـاره خـودش را بـه 
گریـدر رسـاند تـا کارش را انجـام دهد؛«نصفه شـب بود و مـن همچنان داشـتم کار می کردم.

دیدم یکی از بچه ها چراغ قوه به دستش گرفته است و دارد بال بال می زند. اولش تحویل 
نگرفتم ولی وقتی صدای داد و فریادش را شـنیدم، ماشـین را خاموش کردم و به او گفتم 
«چـه خبـر اسـت؛ خـودت را خفه کـردی!» بنده خدا با دسـت، کنـار زنجیر گریـدر را به 
من نشان داد که نواری از بمب های شیمیایی عمل نکرده بعثی ها آنجا 
گـر مـن می رفتـم روی آن ها، خـودم و تمـام منطقه روی  افتـاده بـود و ا
گـر آن بمب هـا عمـل می کردنـد، چنـد  هـوا می رفـت. معلـوم نیسـت ا

نفـر از بچه هـا همان جا شـهید می شـدند.»

فروردین سال ۶۶، عملیات نصر یک، در منطقه کردستان و غرب بانه انجام می شد؛ مثل هر عملیات 
دیگری ابتدا بچه های جهاد می آمدند و جاده سازی و سنگرسازی می کردند.

صمدآقا می گوید: بیشتر شب ها کار می کردیم تا از تیررس دشمن دور باشیم.  یک شب قبل از عملیات 
ک عراق شـده ایم. سـر صبح، نصـر یـک، تـا نصفه شـب کار می کردیـم و اصا حواسـمان نبود کـه وارد خا
حاج عقیـل کـه از بچه هـای راننـده گریـدر بـود، بـه مـن گفـت «صمـد بیـا بریـم دستشـویی.» یـک آفتابـه 
برداشـتیم و رفتیـم  پشـت ت�ه. آنجا بـود که دیدیم صدای بعثی هـا می آید. رفتیم جلو، عقیل سـر آفتابه 
را چسـباند بـه پشـت یکـی از بعثی ها که خواب بودنـد.  عربی را دست و پا شکسـته یاد گرفتـه بودیم. من 
با صدای بلند داد زدم «الایدی الی الرأس» یعنی دسـت ها را بگذارید روی سـرتان. آن ها تا به خودشـان 
! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  آمدنـد،۹ نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا

فهمیدنـد که با آفتابه اسـیر شـده اند، کارد می زدی، خونشـان درنمی آمد.

رزمنـده و جانبـاز محلـه امام هـادی)ع( در بانـه بـود کـه بـه او خبـر شـهادت بـرادرش را دادنـد؛«بهمـن کـه شـهید شـد، خیلـی دلـم گرفـت.
گاه یـاد ب�گی هایمـان افتـادم. باهـم کلـی خاطـره داشـتیم؛ همـان موق� هایـی که با هـم بنّایـی می رفتیـم و مـن روزی 9۰ تومان  ناخـودآ
مـزد می گرفتـم و او روزی ۱۸۰ تومـان. مـن سـنم کمتـر بـود و بیشـتر چـای  درسـت می کـردم امـا بهمن بـه انـدازه یک مرد بـزرگ و کارگـر کاری،
کار می کـرد. یـک روز کـه کار بنّایـی تمـام شـد، بهمن به مـن گفت «بیـا پول هایمان را روی هـم بگذاریم و یـک موتـور گازی بخریم.» آخرش 
کـش عقـب بـود و بهـش موتـور خارجـی می گفتنـد، خریدیـم. این موتور شـده  ۱5۰۰ تومـان جمـ� کردیـم و یـک موتـور گازی طوسـی کـه با

بـود همـه عشـق مـا، بـا اینکـه بیشـتر پولـش را بهمـن داد بـود، مسـاوی اسـتفاده می کردیـم؛ یـک روز دسـت من، یـک روز دسـت بهمن.»
ک عـراق بـرای تجسـس و جمـ� آوری  بهمـن عضـو اطلاعات عملیـات بـود؛ لبـاس کُـردی می پوشـید و چنـدروز چنـدروز می رفـت در خـا
اطلاعـات. آخـرش هـم در یکـی از ایـن عملیات هـا شـهید شـد و پیکـرش در سـلیمانیه عـراق جامانـد. بـرای مـن چیـزی سـخت تر از ایـن 

نیسـت کـه بـرادرم حتـی یـک وجـب قبر نـدارد.

با کم�رسی شاخ به شاخ شدم○●�

شیمیایی شدن در کربلای 5○●�

بهمن، یک وجب قبر هم ندارد○●�

گرفتن 9 اسیر عراقی با آفتابه!○●�

شهرداری می داند چه کسی را کجا ○●�
بگذارد!  

صمدآقـا لابه لای حرف هایش از بعضی اهالی گایه می کند که 
می آینـد بـا آب بوسـتان کـه بـرای سـروی� بهداشـتی و آبیـاری 
درختـان اسـت، ماشـین می شـویند! می گویـد: در ایـن بی آبـی 
مملکـت، برخـی رعایـت نمی کننـد. دو سـه بار دیـدم کـه از 
سـروی� های بهداشـتی، دبـه بیسـت لیتری آب پـر می کننـد و 
می برند. گاهی هم می آیند با شـیر آب پارک، ماشین می شویند 
و من هر بار مان� از این کار می شـوم. آن ها هم دلخور می شـوند 
و به من می گویند «خوب اسـت؛ شـهرداری می داند چه کسی را 
کجـا بگـذارد!» من هـم در جواب همـه آن ها می گویـم «بله؛ من 

اینجـا هسـتم تا هـوای بیت المال را داشـته باشـم.»

اینجا دارم نفس می کشم○●�
 رابطه گرم و صمیمانه ای با همسایه های پارک دارد و اهالی او را به چشم 
یـک دوسـت مهربـان و خوش خلق می بیننـد که همیشـه لبخندی برلب 
دارد و در هـر فرصتـی آماده کمک  اسـت. این احتـرام متقابل فضای پارک 
بنفشـه را بـه محیـط دل نشـین تری بـرای اهالـی محلـه امام هـادی)ع(

تبدیل کرده اسـت.
خـودش می گویـد: روزهـای جمعـه و شـب های تابسـتان، ایـن پـارک 
خیلـی شـلوغ اسـت. اهالـی می آینـد و تا پاسـی از شـب می نشـینند و من هم 
موا�بشـان هسـتم. مـردم این محلـه خیلـی بامعرفت هسـتند، نظافت را 
رعایـت می کننـد و بعضـی وقت ها بـا نوشـیدنی های خنک یا چـای از من 
و همکارانـم پذیرایـی می کننـد. صمدآقـا دوروبـرش را نشـان می دهـد و 

می گویـد «اینجـا دارم نفـ� می کشـم.»

کار برایم عار نیست○●�
او چندسالی است که نیروی شهرداری و فضای سبز شهرداری 
منطقـه10 اسـت و در بوسـتان بنفشـه محلـه امام هـادی)ع(
کار می کنـد. خـودش می گویـد برایـش کار عـار نیسـت و هـر 
کمکـی از دسـتش بربیایـد کم نمی گذارد؛ گاهی شـلنگ آب 
در دسـت می گیـرد و درختـان را آب می دهد و گاهی مسـیر را 
جارو می زند تا همیشـه برای رفت وآمد عابران تمیز بماند.
او می گوید: برای موفقیت درهرکاری باید عاشقش باشی.

مـن هـم عاشـق کارم هسـتم. بـا مـردم خـوب رفتـار می کنـم 
و درعـوض مـردم هم رفتار دوسـتانه ای با من دارند. سـعی 
می کنـم اینجـا آچارفرانسـه باشـم و از انجـام هـرکاری کـه 

بتوانم، کوتاهـی نمی کنم.

 لگنـم شکسـت و بعـد از آن دیگر نتوانسـتم 
 درد عجیبی 

اینجا دارم نفس می کشم
 رابطه گرم و صمیمانه ای با همسایه های پارک دارد و اهالی او را به چشم 

گریـدر رسـاند تـا کارش را انجـام دهد
دیدم یکی از بچه ها چراغ قوه به دستش گرفته است و دارد بال بال می زند

نگرفتم ولی وقتی صدای داد و فریادش را شـنیدم
«چـه خبـر اسـت؛ خـودت را خفه کـردی!»

من نشان داد که نواری از بمب های شیمیایی عمل نکرده بعثی ها آنجا 
گـر مـن می رفتـم روی آن ها افتـاده بـود و ا

گـر آن بمب هـا عمـل می کردنـد هـوا می رفـت. معلـوم نیسـت ا
نفـر از بچه هـا همان جا شـهید می شـدند

بهمن، یک وجب قبر هم ندارد

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  ! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا  نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
 خونشـان درنمی آمد

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و   نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
 خونشـان درنمی آمد.

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و  آمدنـد،۹ نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
فهمیدنـد که با آفتابه اسـیر شـده اند

! وقتـی اسـرا را تحویـل بچه هـای سـ�اه دادیـم و   نفرشـان را اسـیر کردیـم و بـا آفتابـه بردیـم بـالا
فهمیدنـد که با آفتابه اسـیر شـده اند، کارد می زدی، خونشـان درنمی آمد
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رؤیای تک رقمی شدن○●�

وقتـی از متین می پرسـیم به رتبه تک رقمی فکـر می کردی، می گوید:
حقیقتش در آزمون های آزمایشی که در طول سال می دادم، رتبه هایم 
بـه ایـن حدود نزدیک بـود و به این رتبه امید داشـتم، ولی پیش بینی 

خـودم بین رتبه های ۷ تا 12 بود.
متین دانش آموخته دبیرستان هاشمی ن�اد مشهد در بولوار شهید قرنی  
اسـت؛ همان مدرسه ای که بسیاری از اسـتعدادهای برتر استان را در 
خود جای داده است. وقتی بحث ساعات مطالعه به میان می آید، با 
ادبیات خودش می گوید: از سال یازدهم جدی  شروع کردم. روزهای 
مدرسـه به طـور معمول حـدود هشت سـاعت درس می خواندم، ولی 

روزهای تعطیل تا دوازده ساعت.
بعـد از ایـن صحبت هـای متیـن، بـرادر کوچک تـرش آرمیـن کـه پایـه 
هشـتم اسـت، می خندد و می گویـد: من با برادرم فـرق دارم؛ هم درس 

می خوانـم، هـم فوتبـال را دنبـال می کنـم.

تهران یا مشهد؟○●�
از همان روزهای اول که مصاحبه با رتبه یک رشته تجربی منتشر شد 
و اعام کرد قصد دارد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد درس بخواند،
این پرسـش از دیگر رتبه های تک رقمی کنکور هم پرسـیده می شـد.
انتخاب متین هم پزشـکی مشـهد اسـت و بیان می کند: دوسـت دارم 
یـک متخصـ� حـاذق شـوم، امـا هنـوز زود اسـت کـه بخواهـم دقیق 
انتخـاب کنـم. جـدا از سـطح علمـی مشـهد که واقعـا اختـاف چندانی 
بـا تهـران نـدارد، نزدیکـی بـه خانـواده و راحتـی زندگی در شـهر خودت 
خیلـی مهم اسـت. سـال های تحصیل رشـته پزشـکی طولانی اسـت و 
شیفت های دشواری دارد، برای همین کنار خانواده بودن یک مزیت 
بـزرگ اسـت. از او می پرسـیم فضـای تهـران برایـت جذاب تـر نیسـت،

پاسـ� می دهـد: نـه واقعـا. مخصوصا بـا اتفاقـات اخیـر و نگرانی هایی 
که پیـش آمد، ترجیـح می دهم مشـهد بمانم.

اولین افتخار، کلاس چهارم ابتدایی○●�
در خال گفت وگو، مادر متین با لبخند به صحبت های پسرش گوش 
می دهد. وقتی از او درباره استعداد متین در کودکی می پرسیم، می گوید:

از سه سـالگی عاقـه زیـادی بـه خواندن داشـت. آن زمـان کارت های 
آموزشـی حـروف الفبـا رایـج بـود، برایـش خریـدم و او هـم خیلـی زود یاد 
گرفـت. قصه هـا را گـوش مـی داد و بعـد خـودش تابلوهـا یـا نوشـته ها را 
می خواند. چهارساله بود تقریبا که می توانست زیرنوی� تلویزیون را 
بخواند. تابستان ها هم اشعار شاهنامه فردوسی را با عاقه می خواند.

پنج سـال نخسـت تحصیل متین در دبسـتان شـهیدمهدوی کرمان 
گذشـت. مـادرش ادامـه می دهـد: از کاس سـوم در مدرسـه آزمـون 
برگـزار می کردنـد. ایـن باعـث شـد بچه هـا از همـان موقـ� بـا تسـت و 
رقابـت علمـی آشـنا شـوند. کاس چهـارم ابتدایـی هـم در مسـابقات 

علمـی کشـور اول شـد.
متین هم رمز موفقیتش را استمرار می داند و اینکه هر روز بدون است�نا 
گر کم باشـد. او همچنین به نقش خانواده اش  درس بخوانی، حتی ا
اشاره می کند:«واقعا بدون حمایت خانواده نمی شد. از آرامشی 
که در خانه برایم فراهم می کردند تا همراهی در برنامه ها.

همین هاست که انگیزه می دهد.»

موفقیت فراتر از خانواده○●�
بـا اینکـه حـدود یک مـاه از اعـام نتایج کنکـور گذشـته، هنوز در 
خانه  خانواده  مهدوی مقدم، حال و هوای شـادی و غرور موج 
می زنـد. پـدر متین، افسـر فنـی هوانیروز ارتش اسـت؛ مـردی که 
سال ها به خاطر ش�لش همراه با خانواده بین تهران، اصفهان،

کرمان و حالا مشهد جابه جا شده و زندگی اش در انضباط و تاش 
نظامی گذشته است. او وقتی از موفقیت پسرش حرف می زند،

صدایـش پـر از غـرور می شـود؛«متیـن فقـط باعـث سـربلندی 
مـن نشـد، بلکـه کل مجموعـه مـا در هوانیـروز خوشـحال شـد. از 
روز اعـام نتایـج، همکارانـم یکی یکـی زنـگ می زننـد و تبریـک 
می گوینـد. بعضی هـا می گفتنـد مـا بیشـتر از خـودت خوشـحال 
شـدیم. بـرای همه مـان �ابـت شـد که یـک خانـواده ارتشـی هم 
� های  می توانـد رتبـه تک رقمی داشـته باشـد، بـدون آنکـه خر

میلیـاردی برای کاس و انواع مؤسسـات بدهد.»
او بـا بیـان اینکـه آرزو می کنم همـه پدرومادرها این خوشـحالی 
کیـد می کنـد: خیلـی از بچه هـای ارتشـی فکـر  را تجربـه کننـد، ت�
می کردنـد موفقیـت فقـط با پـول و هزینه هـای هنگفت ممکن 
اسـت. اما حالا متین نشـان داد که با تاش و پشتکار می شود راه 

را بـاز کـرد. به قول همکارانـم، پرچم هوانیـروز بالا رفت.

مادر، تکیه گاه آرام○●�
مادر متین، آرام و مهربان است.  او می خندد و می گوید: خیلی ها 
می پرسـند بـه متیـن چـه غذایـی دادیـد یـا چـه دعایـی برایـش 
خواندیـد! راسـتش هیـچ کار خاصـی نبـود. مثـل همـه مادرهـا 
کـه حواسشـان اسـت مثا بیـن سـاندویچ نـان و پنیر فرزندشـان 
گـردو بگذارنـد، من هم همین کارهای سـاده را انجام می دادم،
امـا مهم تـر از همـه همـان آرامـش ذهنـی بـود. متین از تابسـتان 
یازدهـم تـازه بـه این باور رسـید که می توانـد. قبـل از آن، به وی�ه 
در دوره کرونـا، انگیـزه اش کـم شـده بـود. مـن فقـط سـعی کـردم 
ناامید نشود. می گفت مامان، مگر پنجاه نفر در آزمون ها جلوتر 
از مـن نیسـتند؟ مـن هـم می گفتـم تـو هـم می توانی جـزو اول ها 
باشـی. مهم تریـن کارم ایـن بـود کـه آرامـش خانـه را حفـظ کنـم.
بـه نظـرم نود درصـد ایـن موفقیـت تاش خـودش بود؛ سـهم ما 

فقـط ایجـاد آرامش و شـاید 10درصـد بود.
او بـه یـاد می آورد روز اعام نتایج چه هیجانی داشـتند و تعریف 
می کنـد: سـه نفـر اول کـه اسمشـان اعـام شـد، همه چشـم ها به 
صفحـه تلویزیـون و گوشـی بـود. وقتـی متیـن وارد سـایت شـد و 
رتبـه شـش را دیدیـم، بـاورم نمی شـد. حتـی گوشـی را از دسـتش 
گرفتیـم تـا مطمئـن شـویم. لحظـه ای بـود کـه آدم تـا مـرز سـکته 
می رسـید. مـن حتـی شـب قبلـش از اسـترس نخوابیـدم و وقتـی 

رتبه هـا اعـام شـد یـک نفـ� راحت کشـیدم.

9
راه تجربه

سـمیرا شـاهیان|اوایل شـهریور با خبرهای داغ 

کنکـور همـراه اسـت؛ روزهایی که نـام رتبه هـای تک رقمی بر 
سر زبان ها می افتد و کنکوری ها و خانواده هایشان مشتاقانه قصه 

موفقیـت آن هـا را دنبـال می کنند. امسـال هم در مشـهد، نـام رتبه های 
تک رقمـی بیـش از همـه شـنیده شـد؛ ازجملـه متیـن مهدوی مقـدم کـه بـا 
پشـتکارش توانسـت در کنکـور علـوم تجربـی رتبـه شـش کشـور را بـه 
دسـت بیـاورد. موفقیتی که نه فقـط خانواده و دوسـتانش، بلکه مدیران 
محافل رسـمی شـهر از اسـتانداری و �داوسـیما گرفته تا آسـتان قدس 

ر�ـوی را بـه تحسـین واداشـت. از 
همـه مهم تـر افتخـاری بـود برای 

مجموعـه  هوانیـروز ارتـش کـه 
پـدرش سـال ها در آن خدمـت 

کرده است.

علمـی کشـور اول شـد.
متین هم رمز موفقیتش را استمرار می داند و اینکه هر روز بدون است�نا 
گر کم باشـد. او همچنین به نقش خانواده اش  درس بخوانی، حتی ا

اشاره می کند:«واقعا بدون حمایت خانواده نمی شد
که در خانه برایم فراهم می کردند تا همراهی در برنامه ها

همین هاست که انگیزه می دهد

دسـت بیـاورد. موفقیتی که نه فقـط خانواده و دوسـتانش، بلکه مدیران 
محافل رسـمی شـهر از اسـتانداری و �داوسـیما گرفته تا آسـتان قدس 

ر�ـوی را بـه تحسـین واداشـت. از 
همـه مهم تـر افتخـاری بـود برای 

مجموعـه  هوانیـروز ارتـش کـه 
پـدرش سـال ها در آن خدمـت 

.

قای دک�ر آینده○●� آ
پـدر متیـن می گویـد: ایـن روزهـا کـه دوسـتانم تمـاس می گیرنـد و تبریـک 
می گوینـد یـادآوری می کننـد کـه همیشـه بـه مـن می گفتنـد «متیـن، آقـای 
دکتـر آینـده اسـت.» او ادامـه می دهـد: خیلی هـا فکـر می کننـد مـا هزینه هـای 
آن چنانـی کردیـم، ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه من ارتشـی هسـتم و همسـرم 
هـم کارمنـد اسـت.  هزینه کردن مـا فقط بـرای آزمون های یک مؤسسـه بود.

حتـی بـرای رفـ� اشـکال زیسـت، وقتـی بـه متیـن پیشـنهاد کـردم بـه کاس 

خصوصـی بـرود، قبـول نکـرد.
به گفته پدر، همین حضور در آزمون ها و تداوم شرکت در آن ها، نقش کلیدی 
در مسیر متین داشته است؛«مؤسسات دیگر وقتی نتایج آزمون های آزمایشی 
متیـن را می دیدنـد، خودشـان تمـاس می گرفتنـد و برای آزمون هـای رایگان 
دعوتـش می کردنـد. مـا هیچ وقـت پـول اضافـه ای بابـت این هـا ندادیـم.

همه چیـز در حـد آزمون های هفتگی و مناب� مدرسـه بود.»
متین که شـخصیتی آرام و کم حرف دارد، در ادامه صحبت پدرش می گوید:

گر کسـی پشـتکار داشـته باشـد، می تواند موفق شـود. مهم نیسـت در کدام  ا
شـهر یـا مدرسـه درس بخواند. همین امسـال رتبه پنـج از یکی از روسـتاهای 
زنجـان بود. این نشـان می دهـد که موفقیت در کنکور فقـط به پول و کاس  

بستگی ندارد.
او بـا لبخنـدی محتاطانـه بـه آینـده نـگاه و بیـان می کنـد: ایـن تـازه شـروع کار 
اسـت. امیـدوارم بتوانـم در مسـیر پزشـکی قـدم بگـذارم و در آینـده هـم بـه 

کشـورم خدمـت کنـم.

روایت‌متین‌مهدوی‌مقدم‌در‌محله‌سرا�رازان‌
که‌�ا‌�شتکار‌و‌�مایت‌�انواده‌در‌آزمون‌سراسری‌تک‌رقمی‌شد

ششمی ک�کور
 از �ان�اده ه�انیر�ز
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فهیمه شهری|ورزشـکاران محله شـقایق یک و گلدیـس باز هم 

افتخارآفرینی کردند و در مسابقات استانی هاپکیدو، پنجاه مقام 
برتر را به خود اختصاص دادند. بیشتر این ورزشکاران در طبقه 
فوقانـی مسـجد حضرت علـی)ع( محلـه شـقایق یـک، تمریـن 
می کننـد و بـا اینکـه امکانـات و فضـای مناسـبی ندارنـد، چندیـن 
دوره اسـت که در مسـابقات مختلف کونگ فو و دفاع شخصی 
خـوش می درخشـند. آن هـا اسـفندماه گذشـته از مسـابقات 
کشـوری نیـز سـربلند بیرون آمدنـد و 9 نفـر اعزامی بـه اردوی تیم 

ملی داشـتند.

 32 مقام قهرمانی برای دختران○●�
ورزشکاران مسجد حضرت علی)ع( این روزها سرحال تر و باانگیزه تر 
از قبـل هسـتند. آن ها به تازگی از مسـابقات اسـتانی آمـده و کلی مقام 
کسـب کرده انـد. زهـرا هنرپیشـه کـه مربـی ورزشـکاران  خانـم اسـت، 

می گوید: 13 شهریور، مسابقات استانی نیوکونگ فو و دفاع شخصی 
هاپکیـدو برگـزار شـد کـه در آن 350 دختر و 200 پسـر در رده های سـنی 

نونهـالان، نوجوانان، جوانان و بزرگ سـالان بـه مبارزه پرداختند.
به گفته او در این مسابقات، هفت تیم از شهرهای قوچان، نیشابور، 
مشـهد، سـبزوار، چناران و خراسان شمالی حضور داشتند که پسران 
مسـجد حضرت علـی)ع( مشـهد در اسـتایل مبـارزه تیمـی رتبـه اول و 
دختران در همین رشـته رتبه سـوم را کسـب کردند. هنرپیشـه ادامه 
می دهـد: به طور کلـی در تیـم اعزامی ما پسـران، 18 مقام اول تا سـوم 

و دختران 32 مقام را کسـب کرده اند.
او می افزاید: بعد از کسب این نتایج خوب، ورزشکارانمان باانگیزه تر 
از همیشـه در حال تمرین برای مسـابقات کشـوری هستند و امید به 
خـدا مطمئنـم کـه بـا تـداوم ایـن تمرینـات در آنجـا هـم مثل همیشـه 

خوش می درخشند.
کافی و شـرایط بد بعضی از این ورزشـکاران  ایـن مربـی به امکانات نا
اشـاره می کنـد و می گویـد: خانـواده بعضـی از ایـن مقـام آوران از نظـر 

مالـی ضعیـف هسـتندو لازم اسـت که حمایت  شـوند.
او ضمـن اینکـه از مسـئولان درخواسـت پشـتیبانی دارد، 
ادامـه می دهـد: ورزشـکاران مـا اصـا تجهیـزات 
مناسـبی ندارنـد؛ حتـی چـوب تمریـن نداریـم 
و بچه هـا دسـته های تی خانه هایشـان را  

بـرای تمریـن می آورنـد.

می خواهم ○●�
لا  پرچم کشورم را با

ببرم
 یسـنا توپکانلـو دختـر ده سـاله 
ایـن مسـابقات،  مقـام سـوم 

را دریافـت کـرده اسـت. او می گویـد: دوسـت داشـتم مقـام اول را 
کسـب کنـم امـا حـالا کـه نشـده بایـد بیشـتر تمریـن و تـاش کنـم تـا 
در مسـابقات بعـدی، نتیجـه بهتـری بگیـرم. یسـنا می گویـد: دلـم 
می خواهـد آن قـدر در ایـن رشـته پیشـرفت کنـم کـه بتوانـم بـرای 

ایـران مقـام بیـاورم و پرچـم کشـورم را بـالا ببـرم.
امیرحافظ رحمتی یازده سـال دارد و مقام اول را کسـب کرده است. او 
که از طریق دوستان مدرسه اش با اینجا آشنا شده، می گوید: مربی ما 
در کنار ورزش به ما ادب و معرفت را یاد می دهد و این باعث شده است 

که بچه های کاس، ارتباط صمیمانه و خوبی با هم داشته باشند.
اقـل  او نیـز بـه کمبـود امکانـات اشـاره می کنـد و می گویـد: کاش لا
امکانـات بدن سـازی داشـتیم. عاوه برایـن بچه هـای تیم هـای 
رقیـب بـا امکانـات تمریـن می کننـد امـا مـا هیـچ  امکاناتـی نداریـم و با 

تـاش زیـاد مقـام می آوریـم.

فراتر از کسب مقام!○●�
مریـم حکیمیـان کـه مـادر امیرحافـظ اسـت، ادامـه می دهد: امسـال 
می خواسـتیم از ایـن محلـه برویـم امـا جـو ایـن باشـگاه آن قـدر خوب 
اسـت و مربی شـان دلسوزانه برایشـان زحمت می کشد که صرف نظر 

کردیـم و همین جـا ماندیم.
حسـن آقای حسـینی پـدر یکـی دیگـر از مقـام آوران اسـت. او ابتـدا 
پسـرش، محمدطاهـا را بـرای تمریـن می بـرده و کم کـم خـودش 
به عنـوان نیـروی کمکـی در کنـار آن هـا حضـور داشـته اسـت. حـالا بـا 
تشـویق های مربـی پسـرش، خـودش وارد ایـن عرصـه شـده اسـت و 
دارد دوره های داوری را می گذراند. او می گوید: فراتر از کسـب مقام، 
پسـر مـن و خیلـی از ورزشـکاران ایـن مسـجد، خصلت هـای اخاقـی 
 خوبـی پیـدا کرده انـد کـه ایـن موضـوع بـرای مـا والدیـن ارزشـمند 

است.

کسب‌‌50مقام‌برتر‌استانی‌توسط‌ورزشکاران‌محله‌گلدیس‌و‌شقایق‌یک‌‌که‌در‌مسجد‌تمرین‌می‌کنند

کمترین امکانات، بیشترین اراده
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عیدگاه

سمیرا شـاهیان| سـعید رسـول زاده، هنرمنـد پیشکسـوت تئاتـر در 

محلـه رازی، ایـن روزهـا بیشـتر مشـغول آمـوزش دادن  هنرهـای 
دسـتی و خوش نویسـی اسـت. او کـه پیـش از ایـن در فیلم هـا و 
قـای  سـریال هایی چـون «گرگ هـای گرسـنه«، «گریـز از شـهر» و «آ
همه فن حریـف» بـازی کـرده و در دوران جنـگ تحمیلـی بـا اجـرای 
نمایش «خط کوه» برای روحیه بخشـی رزمنده ها شـناخته شده 
کنون در خلوت خود و آموزشگاه کوچکش، هنر معرق کاری  بود، ا

و خوش نویسـی را بـه علاقه منـدان منتقـل می کنـد.
تـر مشـهد دربـاره  قارجـب» تئا 2 تیرمـاه سـال 95 بـود کـه بـا «آ
پیشـینه تئاتـرش و یادگیـری هنرهـای معـرق، خطاطـی و نقاشـی 
لا بعـد از گذشـت 9سـال دوبـاره بـه سـراغ او  گفت وگـو کردیـم. حـا
رفته ایـم. رسـول زاده ایـن روزهـا مشـغول دریافـت مجـوز بـرای 
اجـرای  دو نمایـش  اسـت، اولـی تئاتر«شـامورتی» در ژانـر طنـز  
 بـرای کـودکان و  دیگـری دربـاره ازدواج و مسـائل اجتماعـی  بـرای 

لان.   بزرگ سا

قصه گویی با نمایش○●�
سـعید رسـول زاده قـرار اسـت اجـرای نمایـش «شـامورتی» را بـرای 
گروه هـای مختلـف سـنی از مهدکـودک تـا دبسـتان و دانش آمـوزان 
متوسـطه برگـزار کنـد. او کـه خود نویسـنده، کارگـردان و بازیگـر اصلی 
نمایش است، می گوید: این نمایش که با محوریت طنز و قصه گویی 
همـراه بـا شـعر و بـازی طراحـی شـده، بـا هـدف جـذب کـودکان بـه 

کتاب خوانـی و تقویـت خاقیـت ذهنـی 
آن هـا اجـرا می شـود. رسـول زاده درکنـار چنـد 

بازیگـر دیگـر بـا تعامـل مسـتقیم بـا کـودکان، قـرار 
اسـت جایـزه کتـاب نیـز بـه عاقه مندان اهـدا  کند تـا عاقه 

بـه مطالعـه در نسـل جـوان تقویـت شـود.
این فعالیت ها، عاوه بر اسـتمرار حضورش در عرصه تئاتر، پیوندی 
تـازه میـان هنـر اجرایـی و آموزش هـای عملـی او ایجاد کرده و نشـان 
می دهـد کـه رسـول زاده همچنـان بـا تجربـه و خاقیـت، هنـر را بـه 

زندگـی روزمـره خـود پیونـد می دهد.

همکاری و تعامل با دیگر هنرمندان○●�
ایـن هنرمنـد کـه در میان اهالـی تئاتر مشـهد به «آقارجب» معروف 
ز راهنمایـی و تجربـه هنرمنـدان  اسـت، در مسـیر هنـری خـود ا
نـی  ا مند ز بـا هنر : هنـو یـد و می گو . ا د ه می بـر ر بهـر ح کشـو مطـر
ماننـد رضـا کیانیـان، سـیاوش عبـدی و سـایر دوسـتان قدیمـی در 
ارتبـاط هسـتم و بـرای هـر اجـرا یـا پـروژه ای، مشـورت و راهنمایـی 
د  قـف نمی شـو ه متو ی هیـچ گا گیـر د ، یا و د ا عتقـا . بـه ا م می گیـر
فـت نظـر  یا ر سـش و د منـد پر ز بـه نیا تجر ن با ا منـد و حتـی هنر
ا  و ر ی ا هـا ر مل هـا نه تنهـا کیفیـت کا یـن تعا . ا ن هسـتند ا یگـر د
افزایـش می دهـد، بلکـه بـه حفـظ پیونـد میـان نسـل های مختلف 
 هنرمنـدان کمـک می کنـد و فضـای آموزشـی و هنـری او را غنی تـر 

می سازد.

انتقال تجربه های هنری○●�
آموزشـگاه هنری رسـول زاده به آموزش خوش نویسـی و معرق کاری 
اختصاص یافته اسـت. در این بـاره توضیح می دهد: در این مرکز که 
در کوچـه شـهید حریری14قـرار دارد، عاقه منـدان هنرهای دسـتی 
می تواننـد مهارت هـای خـود را پـرورش دهنـد و در کنـارش مـن هـم 
تجربـه چنددهـه فعالیـت هنـری ام را بـه آن هـا منتقـل می کنـم. ایـن 
آموزشـگاه نه تنها محیطی آموزشـی بلکه محلی برای انتقال تجربه 

و ارزش های هنری به نسـل جوان اسـت.
همکاری رسول زاده با مؤسسه های هنری و فرهنگی هم در راستای 
بهره بـردن از تجاربـش اسـت. مؤسسـه «شـهر بهشـت» که بـرای یکی 
از دوسـتان اوسـت، بـا هـدف توسـعه هنرهـای فرهنگـی و هنـری 
راه انـدازی شـده اسـت و در آن، کاس هـای آموزشـی و فعالیت هـای 
هنـری مختلـف برگـزار می شـود. رسـول زاده بـا هدایت این مؤسسـه، 
تـاش می کنـد محیطـی حرفـه ای و سـالم بـرای آمـوزش و تجربـه 
هنـری ایجـاد و عاقه مندان هنر را در مسـیر رشـد و خاقیت حمایت 

کند.

»آقارجب«‌تئاتر‌مشهد،‌این‌روزها‌درگیر‌آماده‌سازی‌دو‌نمایش‌طنز‌است

»شامورتی« برای دبستانی ها

ݢدیدار آشنا ݢ
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مدیر مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد
دبیر شهرآرامحله منطقه ۹ و 10: رضا ریاحی

گرافیک و صفحه آرایی: ملک جمعی
ویراستار:سارا کرد

دفتــر منطقــه ۹: دلاوران ۶، شــهرداری منطقه ۹
دفتر منطقه 10: نبش استادیوســفی 13، فرهنگ ســرای خانواده

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

نوفل لوشاتو، رضاشهر، طالقانی، سرافرازان، چهارچشمه، کوثر، هاشمیه، هنرستان، نیرو هوایی، 
آب و برق، اقبال، زکریا، لادن، شقایق ۱ و شقایق ۲، گلدیس،  ولی عصر(عج)

رازی، استادیوسفی، شریعتی، شاهد، لشکر، فرهنگیان، امامیه، رسالت، حجاب، ایثارگران، 
امام هادی(ع)، خاتم الانبیا (ص) ، میثاق محلات منطقه ما ۹۱۰

ک��� ای برای ��کشی�ن

هنرسـتان‌هنر‌های‌زی�ای‌�سـران‌مشـهد‌سـال‌۷۲
‌سـال‌‌۸۴در‌ ‌�یا�ـان‌�لسـ�ین‌ا�ت�ـاح‌شـد،‌امـا‌از در
‌ایـن‌هنرسـتان، ‌دارد.‌در ‌یـک‌قـرار م��ـر‌شـهید‌سـا�یار
رشته‌های�‌شام�‌سـینما،‌گرا�یک،‌انیمیشن،‌نمایش،
ت�ویربرداری،‌�کاسی‌دیجیتال‌و‌طرا�ی‌ط�‌و‌جواهر‌

�ـه‌��قه‌منـدان‌آمـوزش‌داده‌می‌شـود.

‌انتهـای‌�جـاب‌5۲ ‌بوسـتان‌جن�لـی‌شـاهد‌در
‌دارد.‌ایـن‌بوسـتان‌جن�لـی‌کـه‌بیست‌سـال‌از‌ قـرار
ا�ـداث‌آن‌می‌گـ�رد،‌امکاناتـی‌ماننـد‌مسـیرهای‌
��ـاده‌روی،‌تجهیزات‌ورزشـی،‌�ارک‌�ـازی‌کودکان‌و‌
نشمین‌و‌روشنای�‌مناسب‌را‌در‌�ود‌جای‌داده‌است.

‌‌‌‌‌‌مجتم�‌مسکونی‌یاس‌سال‌‌۱۳۷۳ا�ت�اح‌شد‌.‌در‌
این‌مجتم�‌‌۱۶0وا�دی،‌بر�ی‌آ�ارتمان‌ها،‌۱۲0متری‌

و‌سه‌�وا�ه‌هستند‌و‌بر�ی‌ه�‌‌۹۴متری‌و‌دو�وا�ه.

مهدی‌�رزانه،‌مرب�‌کشتی‌و‌از‌اها�ی‌این‌م��ر‌
اسـت‌که‌بیشتر‌وقتش‌را‌�ا‌جوانان‌کشتی‌دوست‌
محلـه‌�جـاب‌می‌گ�رانـد.‌قهرمـان‌نونهـا�ن‌و‌
نوجوانـان‌کشـتی‌اسـتان‌در‌سـال‌های‌‌۸۷،۸5و‌
کـز‌آمـوزش‌ ‌۸۸و‌قهرمـان‌رقا�ت‌هـای‌کشـتی‌مرا
نیرو‌های‌مسل�‌کشور‌از‌جمله‌ا�ت�ارات‌اوست.

رضا ریاحی|زیر تابلو کوچه حجاب52 در محله حجاب نوشته شده است «2۸ قدیم» و به نام شهید محمدحسین 

سـالیار مزیـن شـده اسـت. این معبـر و محدوده اطراف آن تا سـال۱۳۶5 جـزو محدوده شـهری نبوده و پس از آن 
کم کـم وارد بافـت شـهر شـده اسـت. اهالـی محلـه حجـاب بیشـتر اوقـات گذرشـان به اینجـا می افتـد؛ زیـرا چندین 
مجموعـه ورزشـی، بوسـتان محلـی بزرگ و هنرسـتان هنرهای زیبا در ایـن معبر قرار دارد و تعداد زیادی از جوانان 
و نوجوانـان منطقـه۱۰ را بـه خـودش جـذب کـرده اسـت. ایـن معبـر هـم ماننـد بسـیاری دیگـر از کوچه هـای محلـه 
حجاب که مشخصه شـان مجتم� های مسـکونی بزرگ است، چند مجتم� مسکونی پرجمعیت و قدیمی دارد.

مجمو�ه‌ورزشی‌و‌�رهن�ی‌یاسر‌از‌�انزده‌سال‌
��ـش‌درا�تیـار‌ورزشـکاران‌محلـه‌�جـاب‌قـرار‌
دارد.‌سـا�ن‌کشـتی‌�وریـای‌و�ـی،‌مجمو�ـه‌
ورزش‌هـای‌رزمی‌و‌سـا�ن‌سر�وشـیده‌�وتسـال‌و‌
وا�ی�ال‌و‌�سک��ال‌از‌جمله‌امکانات‌این‌مجمو�ه‌

ورزشی‌است.
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برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه 9و۱۰ کد بالا را اسکن کنید


